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فرهنگی

چه ویژگی خاصی در رمان 
»ماجراهای من در ارتش 
خ« بود که تصمیم به  سر

ترجمه آن گرفتید؟ بحث 
طنز سیاه و انتقاد اجتماعی 

نهفته در مضمون این رمان 
بود یا عوامل دیگری شما را 

به این کار واداشت؟
 توجـــه نویســـنده ایـــن رمـــان به 
طنز ســـیاه و بهره‌ای کـــه از آن در 
آثـــارش گرفتـــه، من را بـــه این کار 
علاقه‌منـــد کـــرد. این ژانـــر حیطه 
تخصصی فعالیت‌هـــای خودم نیز 
هســـت. بنابرایـــن طبیعی اســـت 
آثـــاری  در  بـــه جســـت‌و‌جو  کـــه 
درایـــن گونـــه بپردازم. ســـال‌های 
ســـال اســـت کـــه در ایـــن زمینه، 
هـــم ترجمـــه و هـــم اجـــرای تئاتر 
انجـــام داده‌ام. در میان گونه‌های 
 ، یشـــی نما و  بـــی  د ا مختلـــف 
از  برخـــی ژانرهـــا و نویســـندگان 
جملـــه نمونه‌هـــای شـــاخص در 
ســـبک خود هســـتند. بـــرای من 
هـــم برخـــی از ایـــن نویســـندگان 
جلـــوه بیشـــتری دارنـــد. یکـــی از 
ایـــن حیطه‌هـــا، ادبیـــات روس و 
بویـــژه ادبیـــات اســـاو اســـت که 
جملـــه  از  مختلفـــی  کشـــورهای 
لهســـتان، چـــک، روســـیه و حتی 
می‌شـــود.  شـــامل  را  یـــن  اوکرا
اغلـــب اینهـــا را به عنـــوان ادبیات 
روس می‌شناســـیم، بخصوص که 
تعدادی از این کشورها در گذشته 
یکپارچـــه بوده‌انـــد. روی برخـــی 
از اینهـــا کار کرده‌ام، البته بیشـــتر 
از منظـــر جنبه‌های نمایشـــی. به 
عنوان نمونـــه در مجموعه »دفتر 
طنـــزآوران جهـــان نمایـــش« کـــه 
بـــزودی دفتـــر چهلم آن منتشـــر 
می‌شـــود بـــه همـــه ســـوی جهان 
نـــگاه کـــرده‌ام، هرچند کـــه برای 
نویســـندگانی نظیـــر چخـــوف بـــه 
ســـبب جایگاه آنها سهم بیشتری 
قائـــل شـــده‌ام. در ایـــن ســـال‌ها 
برای ادبیات فرانســـه هم به دلیل 
تخصصی کـــه در این زبـــان دارم، 
زمان زیـــادی را صـــرف پژوهش و 
بررســـی کـــردم. هـــر چند کـــه در 
این بین نمی‌توانـــم منکر اهمیت 
و جایـــگاه ادبیات فارســـی شـــوم 
کـــه خـــب از ابتـــدا بـــه آن توجـــه 
ادبیـــات  داشـــته‌ام، منتهـــی در 
فارســـی هم علاقه ویژه‌ام متوجه 
آثار طنـــز و طنازی چـــه در نظم و 

چـــه در نثر بوده اســـت.

اما نگفتید که چطور شد 
سراغ یاروسلاو هاشک 

رفتید؟
شـــته  نو بـــا  پیـــش  ل‌ها  ســـا
یک  ا شـــو « ن  مـــا ر ش  ر مشـــهو
ســـرباز ســـاده‌دل« آشـــنا شـــدم؛ 
رمانـــی چهارجلدی که ســـه جلد 
آن در زمـــان حیاتـــش بـــه پایـــان 
رســـید و منتشـــر شـــد. امـــا جلد 
چهـــارم آن بعـــد از مرگ هاشـــک 
توســـط یکی از دوســـتانش کامل 
می‌شـــود که نیمه تمام و در قالب 
یادداشـــت‌هایی بـــوده! البتـــه ما 
بیشـــتر با آن ســـه جلد کار داریم 
که رمان ســـنگینی هم محســـوب 
می‌شـــود. آشـــنایی ایرانیـــان بـــا 
هاشک به ســـال 1331 بازمی‌گردد 

کـــه جلـــد اول و دوم آن به همت 
حســـن قائمیان ترجمه و منتشـــر 
شـــد. ســـال 1353 هـــم منوچهر 
محجوبـــی آن را ترجمـــه کرد. بعد 
از انقلاب و اوایل دهه شـــصت نیز 
ترجمه‌ای از سوی ایرج پزشک‌زاد 
انجـــام شـــد. آخریـــن مرتبـــه هم 
کمـــال ظاهری ترجمـــه‌ای از آن را 

به مخاطبـــان عرضـــه کرد.

و خب شاهکار هاشک هم 
هست!

بلـــه اصلاً هاشـــک بیـــش از همه 
با آن رمان چند جلدی شـــناخته 
شـــخصیت  د  خـــو و  د  می‌شـــو
شوایک، شـــخصیت اصلی رمان، 
آن ســـرباز ســـاده و پاکدلـــی کـــه 
در جنـــگ جهانـــی اول شـــرکت 
کـــرده اســـت، سرنوشـــتی شـــبیه 
هاشـــک دارد. رمـــان چند جلدی 
ز  ا یتـــی  وا ر اصـــل  در  شـــوایک 
خاطـــرات شـــخصی خـــودش بـــه 
شـــمار می‌آید. او حضور فعالی در 
جنـــگ جهانی اول داشـــته، حتی 
اســـیر شـــده و به نقاط مختلفی از 

جملـــه روســـیه رفته اســـت.

رمان »ماجراهای من در 
خ« هم تحت تأثیر  ارتش سر

پیوستن هاشک به ارتش 
خ نوشته شده؟ سر

بلـــه‌، ولـــی تأثیـــر آن را بیـــش از 
همـــه می‌توان در رمان »شـــوایک 
سرباز ســـاده‌دل« دید و خب این 

شـــاخص‌ترین کارش اســـت.

با وجود این هاشک بیشتر 
به مقاله‌ها و گزارش‌های 

سیاسی‌اش مشهور است!
بله و متأســـفانه برخـــی فراموش 
می‌کننـــد کـــه او یـــک نویســـنده 
ن  ســـتا ا د زمینـــه  ر  د شـــاخص 
کوتـــاه هـــم بـــوده اســـت. البتـــه 
له‌نویـــس  مقا و  رش‌نویـــس  گزا
مطرحـــی نیز بوده اســـت. جالب 
آنکـــه درهمـــه اینهـــا قلـــم طنز او 
مشهود اســـت؛ آن هم طنز سیاه.

هاشک و کافکا هر دو در یک 
کشور و حتی در یک سال 

متولد شده‌اند و با یک سال 
تفاوت هم می‌میرند! با 

وجود تفاوت‌هایی که میان 
مضامین آثار و حتی ساختار 

نوشتاری این دو نویسنده 
مشهود است، چرا هاشک 

را از نظر ادبی هم‌پایه کافکا 
خوانده‌اند؟ حتی طنزی 
که این دو به کار برده‌اند 

متفاوت است!
بله، کافکا در محلـــه و خانواده‌ای 
مرفـــه متولـــد می‌شـــود، درســـت 
برخلاف هاشـــک که خانـــواده‌ای 
فقیر و پرجمعیت داشـــته و تا آخر 
عمر نیـــز زندگی راحتـــی را تجربه 
نمی‌کنـــد. طنز هر دو تلخ اســـت، 
منتهـــی طنـــز کافـــکا بـــه ســـمت 
فانتزی‌هـــای پیچیـــده و نمادیـــن 
مـــی‌رود، اما طنز هاشـــک، طنزی 
اجتماعی، سیاســـی و برخاسته از 
شـــرایط روز است. داســـتان‌های 
هـــر دو برخاســـته از تجربه‌هـــای 
شـــخصی آنهاســـت. هرچنـــد در 

ایـــن رابطـــه نیـــز بـــا تفاوت‌هایی 
روبه‌رو هســـتیم. در آن دوره چک 
با برخوردهای سیاســـی متعددی 
روبـــه‌رو بـــوده، در عیـــن حـــال 
ملی‌گرایـــی نیـــز اهمیـــت زیادی 
بـــرای مردم آن ســـرزمین داشـــته 

. ست ا

با این همه تفاوت چرا این 
دو را با یکدیگر مقایسه 

می‌کنند؟
خب هـــر دو اینهـــا، نویســـندگان 
پیشـــروی زمانه خود و از داستان 
کوتاه‌نویســـان مطرح هستند. هر 
دو نیز از طنـــز برای بیان مضامین 
خـــود بهـــره می‌گیرنـــد، هرچنـــد 
تفاوت‌هایـــی دارنـــد. امـــا بـــه هر 
حال وقتی بحـــث از ادبیات نوین 
چـــک، بخصـــوص ادبیـــات پراگی 
درمیـــان باشـــد، نمی‌تـــوان نقش 
و اثرگـــذاری این دو نفـــر را نادیده 
گرفـــت. هـــر دو اینها تحـــت تأثیر 
نیـــکلای گوگـــول هســـتند، ولـــی 
یکـــی بـــه ســـمت ذهنی‌گرایـــی و 
دیگـــری بـــه ســـمت واقعیت‌های 

می‌رود. روز 

زبان طنز هاشک را 
می‌توان نوعی سلاح برای 

مواجهه‌اش با وضعیت 
زمانه‌اش دانست؟

بیـــان  بـــرای  طنـــز  ز  ا و  ا بلـــه، 
انتقادهـــای سیاســـی و اجتماعی‌ 
اســـتفاده می‌کنـــد. نـــگاه کافـــکا 

جهانی‌تر و انســـانی است، هرچند 
که هر دو آنها یک تیپ شخصیتی 
اثرگذار خلـــق می‌کنند کـــه برای 
هاشـــک »شـــوایک« اســـت، یک 
پروتـــو تایـــپ )الگـــو( شـــخصیتی 
و یـــک کهـــن الگوی شـــخصیتی. 
همان‌طـــور کـــه دن کیشـــوت را 
هـــم می‌تـــوان یـــک پروتـــو تایپ 

. نست ا د

اتفاقاً شوایک را با 
شخصیت‌هایی نظیر 

دن کیشوت و هملت هم 
مقایسه کرده‌اند!

خب شوایک شخصیت اثرگذاری 
اســـت. کافکا هـــم شـــخصیتی به 

نـــام ژوزفـــکا خلـــق کـــرده کـــه در 
بســـیاری از رمان‌هـــای او حضـــور 
دارد و همیـــن شـــخصیت اســـت 
ن  آ ر  د و  می‌شـــود  مســـخ  کـــه 
جریان‌هـــا می‌افتد. پروتـــو تایپی 
که هاشـــک خلق کـــرده تبدیل به 
الگویـــی شـــده که دیگـــران هم از 
آن گرته‌بـــرداری کرده‌اند. هرچند 
که در زندگـــی واقعی هم مصادیق 
زیـــادی از این شـــخصیت‌ها دیده 

می‌شـــود.

یکسری از منتقدان از این 
رمان با عنوان یک سند 

تاریخی هم یاد کرده‌اند، 
بخصوص در بخش نخست 

کتاب که درباره خاطرات 
ج اطلاعیه و  است شاهد در

فرمان‌های جنگی مختلفی 
هستیم؛ این گفته را چقدر 

درست می‌دانید؟
 بـــه نظر می‌رســـد که ایـــن کتاب، 
بخصـــوص بخـــش خاطـــرات آن 
سندیت تاریخی دارد. خصوصاً که 
در روســـیه شـــوروی، نویسندگان 
دقت زیادی دربـــاره تاریخ انقلاب 
به خـــرج می‌دادنـــد و بـــا تعصب 
زیـــادی تأکید داشـــتند هر چیزی 
رخ داده بســـیار درخشـــان بـــوده 
اســـت. این کار در ابتدا در روسیه 
منتشـــر می‌شـــود و اگـــر بـــا تاریخ 
ســـنخیت نداشـــت توجهی به آن 
نمی‌شد. در شهری که هاشک در 
این کتاب نقـــل کرده فرمانده‌‌اش 

بـــوده، یک مـــوزه به نام هاشـــک 
دایر شـــده و حتی بنـــای یادبودی 
بـــرای او نصـــب کرده‌انـــد. آنـــان 
ادعـــا می‌کنند که هاشـــک در آن 
دوران واقعاً فرماندار بوده اســـت. 
هـــر چنـــد او وقایـــع تاریخـــی را از 
نـــگاه طنز بـــه مخاطبانش منتقل 

کرده اســـت.

کتاب»ماجراهای من 
خ« متشکل  در ارتش سر

از دو بخش خاطرات و 
داستان‌های کوتاه است؛ در 
نسخه اصلی هم این دو کنار 

هم آمده بودند؟
در پاســـخ این سؤال بهتر است به 

ماجـــرای ترجمه‌اش اشـــاره کنم. 
نســـخه‌ای از ترجمـــه »ماجراهای 
مـــن در ارتـــش ســـرخ« از ســـوی 
انتشـــاراتی معتبری که در فرانسه 
منتشر شـــده بود به دستم رسید. 
مترجم بســـیار قابلی هم آن را به 
فرانســـه ترجمـــه کرده بـــود که در 
حیطـــه ادبیـــات چـــک متخصص 
اســـت. آن‌طور که مترجم فرانسه 
اثر گفته، او اولین مرتبه در ســـال 
1970 در چکســـلواکی سابق کتاب 
را بـــه همین ســـبک دیده اســـت، 
»ماجراهای من در ارتش ســـرخ«؛ 
در کنـــار مجموعـــه داســـتان‌های 

شـــگفت‌انگیز و مردم پسند.

نه فقط در کتاب»ماجراهای 
خ«، حتی  من در ارتش سر

در اثر مشهور هاشک، رمان 
چندجلدی »شوایک سرباز 
خوب« هم شاهد فردگرایی 

شخصیت‌های اصلی 
هستیم؛ این نگاه ریشه در 

باورهای آنارشیستی او دارد؟
شـــک  ها ی  ب‌هـــا کتا  . بلـــه
زیســـته‌اش  تجربیـــات  حاصـــل 
در دوره‌ای هســـتند کـــه از اواخـــر 
قـــرن نوزدهـــم شـــروع شـــده و تا 
اوایـــل قـــرن بیســـتم ادامـــه پیدا 
تمایـــات  آن دوره  می‌کنـــد. در 
فردگرایـــی بـــر تفکـــرات جوانـــان 
و علاقه‌منـــدان سیاســـت غالـــب 
اســـت؛ البته بعدهـــا جمع‌گرایی 
هـــم در مقابـــل آن قـــرار گرفتـــه 

ایـــن  و باهـــم تلاقـــی می‌کننـــد. 
مســـأله‌ نه فقط در سیاست، بلکه 
در ادبیـــات آن زمانـــه هـــم خود را 
نشـــان می‌دهـــد. اینهـــا در تقابل 
با یکدیگر و حاصـــل برخوردهایی 
هســـتند که به برخی از آنها اشاره 
شـــد. اینجاســـت که تضاد باعث 
رشـــد می‌شـــود. البتـــه در چنین 
فضایی افرادی که هاشـــک هم از 
جمله‌شان بوده است، خیلی زود 
تغییـــر عقیده می‌دادنـــد. بله یک 
دوره‌ای هاشک عقاید آنارشیستی 
داشـــته اســـت، حتی یـــک حزب 
راه‌اندازی می‌کند. قصد شـــرکت 
در مجلـــس را هم داشـــته اســـت 
کـــه انتخـــاب نمی‌شـــود. زندگـــی 

شـــخصی‌اش نیـــز بـــا ناکامی‌های 
مختلفـــی همـــراه بوده اســـت.

ظاهراً یک خودکشی ناموفق 
هم داشته است!

بله. بارهـــا تصمیم به خودکشـــی 
می‌گیـــرد، خودکشـــی را می‌توان 
بیماری قرنی دانســـت که هاشک 
در آن می‌زیسته اســـت. آنقدر که 
برخی بـــه آن تظاهر کـــرده و حتی 
مایـــه تفاخر می‌دانســـته‌اند. همه 
اینهـــا در ادبیـــات و حتـــی شـــکل 
نگارش آثـــار آن دوره نمـــود دارد. 
در داســـتان اول همیـــن کتـــاب 
کـــه »قاتـــل در دادگاه« نـــام دارد و 
مشـــغول محاکمه قاتلی در دادگاه 
هســـتند؛ کلیـــت داســـتان به این 
اشـــاره دارد کـــه مـــردم فرامـــوش 
کرده‌انـــد مجرم این داســـتان چرا 
قاتـــل شـــده! بخصوص کـــه قتل 
عمدی هـــم انجام نداده اســـت، 
بلکـــه او در دفـــاع از فـــردی که به 
قصد کشـــت به او حمله می‌کند، 
مهاجم را بـــا لگد پرت می‌کند و او 
هـــم ‌می‌میرد! دادگاه هـــم او را که 
مردی فقیر و گمنام اســـت، مجرم 

معرفـــی می‌کند.

آقای مؤدبیان! تفکیکی 
که نویسنده در این کتاب 

قائل شده، اینکه خاطرات 
را از داستان‌ها جدا کرده به 

نظر می‌رسد با تفاوت‌های 
مضمونی نیز همراه است؛ 

از جمله اینکه در بخش 
خاطرات، نقد سیاسی و در 

بخش داستان‌ها هم نقد 
اجتماعی هاشک به وضعیت 

آن دوره پررنگ‌تر است. در 
برخی از داستان‌های این 

کتاب فراتر از آن که از زبان 
طنز برای بیان انتقادهای 

خود استفاده کند، شرایط 
اجتماعی و تفکرات حاکم 

برآن را بی‌هیچ پرده‌پوشی یا 
کنایه‌ای به تمسخر می‌گیرد! 

بخصوص در داستان 
غم‌انگیز یک گربه و نامزدها 

در خانواده ما!
حتی در داســـتانی کـــه بحث داد 
و ســـتدهای سیاســـی اســـت هم 
را می‌بینیـــم،  او  نقـــد مســـتقیم 
آنجایـــی کـــه بـــرای رأی دادن بـــه 
فـــردی، میان خـــود پـــول و حتی 
نوشـــیدنی رد و بدل می‌کنند. من 
اســـم فردی کـــه در این داســـتان 
قصـــد ورود بـــه مجلـــس را دارد، 
جســـت‌و‌جو کـــردم و دیـــدم کـــه 
فردی حقیقی اســـت. حالا شـــاید 
داســـتان آن کاملاً مســـتند نباشد 
اما بـــه هرحال یکی از کاندیداهای 
مجلس آن زمان بوده که هاشـــک 
بـــه وضـــوح او را دســـت انداخته 
و حتـــی مســـخره کـــرده اســـت. 
هرچند که در اغلب داســـتان‌ها، 
نقـــد او غیرمســـتقیم و بـــه کمک 

طنز اســـت.

هاشک در آثارش به دنبال 
روایت تاریخی است یا 

مهم‌ترین هدف او بحث 
انتقاد به بوروکراسی ارتش 

و تعمیم آن به کلیت نظام 

  اسطوره‌زدایی داریوش
از ارتش سرخ

در یکی از  
داستان‌های 

این کتاب 
که بحث داد 

و ستدهای 
سیاسی 

است هم 
نقد مستقیم 

هاشک را 
می‌بینیم، 

آنجایی که برای 
رأی دادن به 
فردی، میان 

خود پول و 
حتی نوشیدنی 

رد و بدل 
می‌کنند. من 
اسم فردی که 

در این داستان 
قصد ورود به 

مجلس را دارد، 
جست‌و‌جو 

کردم و دیدم 
که فردی 

حقیقی است. 
حالا شاید 

داستان آن 
کاملاً مستند 
نباشد اما به 
هرحال یکی 

از کاندیداهای 
مجلس آن 
زمان بوده 

است

مؤدبیان در گفت و گو با »ایران« از آخرین ترجمه خود در مورد طنز سیاه‌ هاشک روایت می‌کند

 مطالبات هنرمندان
در برگزاری رویدادها 

پیگیری می‌شود

امـــور  معـــاون  رضایـــی،  نـــادره 
هنـــری در دیـــدار بـــا محمدعلـــی 
طالبی اســـتاندار کرمان، محسن 
روحی مدیـــرکل فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی این اســـتان و همچنین 
پیشـــین  دبیـــر  صـــدری  احمـــد 
جشنواره موســـیقی نواحی، درباره 
ظرفیت‌هـــای اســـتان کرمـــان در 
برگـــزاری جشـــنواره نواحی و دیگر 
گفت‌وگـــو  هنـــری  رویدادهـــای 

. ند کرد
در این دیـــدار، محمدعلی طالبی 
گفـــت: در ایـــن دوره نگاه تـــازه‌ای 
به فرهنگ و هنر خواهیم داشـــت 
و می‌خواهیـــم فضایـــی نویـــن در 
این حوزه ایجـــاد کنیم و مطالبات 
هنرمنـــدان را در زمینـــه برگـــزاری 
رویدادهـــا بـــا همـــکاری معاونـــت 
هنـــری و حمایت صنایع اســـتان 

پیگیـــری کنیم.
نادره رضایـــی معاون امـــور هنری 
نیز بیان کرد: در برنامه‌های پیش 
رو بـــه دنبـــال تعامل با اســـتان‌ها 
ارتبـــاط  ایـــن  زمانـــی  هســـتیم، 
قطـــع شـــده بـــود و می‌خواهیم با 
ظرفیت‌هـــای ویـــژه هر اســـتان و 
بـــا همراهـــی صنایـــع و بهره‌گیری 
از بخـــش مســـئولیت اجتماعـــی 
آنها و همین طـــور حمایت از هنر 
و فرهنـــگ با نظـــارت راهبـــردی و 
محتوایی معاونـــت هنری به رونق 
فرهنـــگ و هنـــر و ایجـــاد گردش 

اقتصـــادی کمـــک کنیم.
او ادامـــه داد: اگـــر مـــا اجـــرای 
رویدادهـــا را بـــه بخـــش صنفـــی 
واگذار کنیـــم معاونت به کار اصلی 
خـــودش کـــه سیاســـت‌گذاری و 
برنامه‌ریـــزی اســـت، می‌پـــردازد. 
می‌خواهیـــم بـــا رویکـــرد واگذاری 
جشنواره مأموریت اصلی خودمان 
را انجام دهیم. ظرفیت اســـتان‌ها 
و امـــکان برگـــزاری بـــا کیفیـــت 
جشـــنواره‌ها بـــا امکانـــات دولتی 
و بخـــش صنعتـــی برای ما بســـیار 
مهم اســـت و می‌توانیم به توسعه 
فرهنگ و هنر کمک کنیم./ایران

 ثور به‌ دنبال پیوند هنر
و بورس است

 امیـــن آذریان روز یکشـــنبه ۸ دی 
در نشســـت خبـــری جشـــنواره 
ثـــور کـــه بـــا حضـــور خبرنـــگاران 
بـــازار  و  اقتصـــادی  و  فرهنگـــی 
ســـرمایه در خانـــه اندیشـــه‌ورزان 
برگزار شـــد، اظهار کـــرد: »دومین 
جشـــنواره ثـــور با افـــزودن بخش 
ســـه  ر  د  ، یســـی مه‌نو یشنا نما
رشـــته فیلم کوتاه، نمایشـــنامه و 
تبلیغات بصـــری خلاقانـــه برگزار 
می‌شـــود.« او افزود: »هـــدف ما از 
برگـــزاری این جشـــنواره در دوران 
پرتلاطـــم‌ و پرهیاهـــوی اقتصادی 
فعلـــی این اســـت کـــه بـــا آموزش 
ســـواد مالـــی و مفاهیـــم مالـــی از 
طریـــق هنر، بیـــن هنـــر و بورس 
پیوند مناســـب برقـــرار کنیم.« به 
گفتـــه او، تاکنـــون ۱۷ فیلمنامـــه، 
۷ نمایشـــنامه و ۳۲ اثـــر تبلیغاتی 
خلاقانه بـــه دبیرخانه جشـــنواره 
رســـیده اســـت. ایـــوب آقاخانـــی 
کارگـــردان صاحب‌نـــام و عضـــو 
شورای سیاســـت‌گذاری جشنواره 
ثور نیـــز گفـــت: »هـــر جریانی که 
موجب رونق تئاتر در کشور شود، 
قابل ستایش اســـت و خرسندیم 
ر  د  » یســـی مه‌نو یشنا نما « کـــه 
مـــورد  ثـــور  دومیـــن جشـــنواره 
توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.« این 
کارگـــردان، آمـــوزش را پایـــه هـــر 
کار موفقـــی در کشـــور دانســـت و 
گفـــت: »بیشـــتر‌ آثار مـــن رویکرد‌ 
اجتماعـــی داشـــته‌اند ولی در یک 
پژوهـــش آمـــاری بـــه ایـــن نتیجه 
رســـیدم که بیشـــتر نمایش‌ها به 
دو امر خیانـــت و فقر‌ پرداخته‌اند؛ 
ایـــن موضوعـــات باید تکثـــر پیدا 
کنند‌ و می‌تـــوان زیرشـــاخه فقر، 
فایلی آموزشی و تبیینی‌ در جهت 
فقرزدایـــی از جامعـــه بـــاز کـــرد.« 

ن یرا ا /

فرهنگ

گفت‌و‌گو

مریم شهبازی

روزنامه‌نگار

حاکم است؟
خـــود  ا  ر یـــن  ا هیـــد  بد زه  جـــا ا
خواننـــدگان تشـــخیص بدهنـــد. 
و  دوره  آن  تاریـــخ  اگـــر  هرچنـــد 
بـــه  منجـــر  دلایلـــی  چـــه  اینکـــه 
وقوع جنـــگ جهانی اول شـــده را 
بررســـی کنیم در نهایـــت به وقایع 
سیاسی می‌رســـیم و بحث ناکامی 
دولت‌ها کـــه آن را گـــردن ملت‌ها 
راه  آنـــان جنـــگ  می‌انداختنـــد. 
می‌انداختنـــد تا حکومـــت خود را 

سروســـامان بدهنـــد.

و خب هاشک هم که 
عقایدی ضدجنگ دارد!

بله و اگـــر اطلاعاتی دربـــاره تاریخ 
میـــان دو جنـــگ جهانـــی کســـب 
کنیم و بعد به ســـراغ آثار هاشـــک 
برویـــم، متوجـــه حضـــور پررنـــگ 
تاریـــخ در آثارش می‌شـــویم. البته 
هاشـــک تاریـــخ را بـــا رگه‌هایـــی از 
طنـــز درآمیخته و در آثـــارش آورده 
اســـت. با دقت زیادی هـــم این کار 
را انجـــام داده اســـت. یـــک به یک 
جمله‌های آثارش را با فکر نوشـــته 
و جملات خیلی حســـاب شده در 
پـــس یکدیگر قـــرار گرفته‌انـــد. او 
واقعیت‌هـــای روزمـــره و تاریخی را 
با ظرافت و در لفافه گفته اســـت. 
همان‌طور که اشـــاره کردید، گاهی 
هم دســـت به بیـــان بی‌پـــرده آنها 
هـــم  درشـــت‌گویی  حتـــی  و  زده 

. می‌کند

هاشک هم به اندازه کافکا بر 
نویسندگان هم‌دوره و بعد از 

خود اثرگذار بوده است؟
ص  بخصـــو  ، شـــک ها ر  ثـــا آ ز  ا
شـــخصیتی که بـــا عنوان شـــوایک 
)تســـوایک( خلق کـــرده، چندین 
اقتبـــاس ســـینمایی و تئاتری هم 
انجـــام شـــده اســـت. البتـــه فقط 
بخش‌هایی از رمان شـــوایک مورد 
اقتبـــاس قـــرار گرفته، چـــرا که اثر 
ســـنگینی است. شـــوایک از سوی 
نویســـندگانی نظیـــر برشـــت هـــم 
مـــورد توجـــه قـــرار گرفته اســـت؛ 
برشت، شـــوایک را در نوشته خود 
بـــه جنـــگ جهانـــی دوم می‌برد و 
اقتباس ادبی از این رمان مشـــهور 
انجام می‌دهد. هاشـــک نویسنده 
اثرگـــذاری بوده اســـت. برشـــت، 
نویســـنده‌ای اســـت که بـــه دنبال 
قطعـــات نـــاب ادبـــی رفتـــه و آنها 
را بـــا دیـــدگاه خـــودش بازآفرینـــی 

کرده اســـت.
بـــه دنبـــال  آثـــارش  او در خلـــق 
مقاطـــع و منابـــع خاصی اســـت، 
انتخاب شخصیت شوایک از سوی 
برشـــت به معنای اثرگذاری‌اش بر 
نویســـندگان دیگـــر اســـت. البتـــه 
درونـــی  خیلـــی  اثرگـــذاری  ایـــن 
اســـت و بیشـــتر مبنا را می‌سازد و 
اثرگذاری واضحـــی ندارد. واقعیت 
امـــر این اســـت که کافکا، هاشـــک 
دســـت،  ایـــن  از  نویســـندگانی  و 
تقلیدناپذیر هســـتند. آنان اثرگذار 
هســـتند ولی نمی‌توان عیـــن آنها 
نوشـــت. مـــوارد مشـــابه آن را در 
ادبیات خودمان هـــم داریم. افراد 
بسیاری خواستند شـــبیه گلستان 
یا شـــاهنامه بنویســـند، امـــا هرگز 
موفـــق نشـــدند. بـــا وجـــود ایـــن 
همان‌گونـــه کـــه کافکا بـــر ادبیات 
جهانی اثرگذار بوده، آثار هاشـــک 
هـــم اینچنین بـــوده اســـت. اما از 
آنجایـــی کـــه عمـــده آثار هاشـــک 
و  ترجمـــه  اســـت،  غیرداســـتانی 
معرفـــی چندانـــی از آنهـــا در ایران 

انجام نشـــده اســـت.

قصد ادامه ترجمه آثاری را از 
این نویسنده چک دارید؟

اگـــر زمـــان آن را پیـــدا کنـــم بلـــه. 
بخصـــوص کـــه برنامـــه یک ســـال 
آینـــده‌ام تقریباً پر اســـت و بخش 
عمـــده آن هم به ادامـــه جلدهای 
مجموعه طنزآوران جهان نمایش 
اختصاص دارد. برخی از جلدهای 
این مجموعـــه به دلیـــل نیازی که 
بـــه کارهـــای پژوهشـــی دارد، وقت 
زیـــادی از من می‌گیـــرد. در اولین 
فرصتـــی کـــه پیـــدا کنم به ســـراغ 
مابقـــی آثـــار او هـــم مـــی‌روم، اما 
ترجیـــح خـــودم ترجمـــه آثـــاری از 
هاشـــک اســـت که در گونـــه ادبی 

طنـــز ســـیاه قـــرار می‌گیرند.

در میانه دو جنگ جهانی اول و دوم و دنیای پرتنش برآمده از سیاســـت، ادبیاتی 
برخاســـته است که به‌واســـطه طنز ســـیاه و نقد اجتماعی تند و تیزش، همچون 
آیینـــه‌ای روشـــن، زشـــتی‌ها و ناهنجاری‌هـــا را بـــه تصویر می‌کشـــد. یاروســـاو 
هاشـــک، نویســـنده جســـور چک، با خلق رمان‌هایی مانند »ماجراهـــای من در 
ارتش ســـرخ« و »شوایک سرباز ســـاده‌دل«، مرزهای ســـنتی روایت را درنوردیده 
و جنبه‌های تاریک و روشـــن زندگی انســـانی را نمایان ســـاخته اســـت. داریوش 
مؤدبیـــان، کارگردان و بازیگر ســـینما و تئاتر که سال‌هاســـت در عرصه کتاب هم 
حضوری جـــدی دارد، در تازه‌ترین ترجمه خود ســـراغ رمـــان »ماجراهای من در 
ارتش ســـرخ« رفته، کتابی که به همت انتشـــارات خزان روانه کتاب‌فروشـــی‌ها 
شـــده اســـت. مؤدبیان در گفت‌وگوی پیش رو از هم‌آوایی بین زبان طنز هاشک 
و علایق شـــخصی‌اش می‌گوید؛ از انعکاس زمانه سیاســـی و اجتماعی هاشک بر 
آثـــارش. در پهنه جهانی ادبیات، بخصوص در جغرافیای کشـــورهای عضو اتحاد 
جماهیر شـــوروی ســـابق، از یاروسلاو هاشـــک به عنوان نویســـنده‌ای پیشگام و 
هـــم‌رده بـــا فرانتس کافـــکا یاد می‌کنند کـــه ردپای آثار و ســـاختار نوشـــتارش بر 

نوشـــته‌های بزرگانی همچون برتولت برشـــت هم دیده می‌شـــود.

نه فقـــط گزارش‌هـــا، بلکه بســـیاری از آن داســـتان‌ها 
را در مجلات و نشـــریات مختلف منتشـــر کرده است، 
بنابرایـــن بـــا توجه به عمـــر کوتاهش که بخشـــی از آن 
هم در جنگ گذشته، فرصت انتشـــار همه آنها را پیدا 
نمی‌کند. هاشـــک عمده آثارش را در فاصله سال‌های 
1920 کـــه از جنـــگ بازمی‌گردد تا ســـال 1923 نوشـــته 
اســـت، در کمتر از ســـه ســـال! اگر خواهان شـــناخت 
بیشـــتر آثـــار هاشـــک هســـتیم، بایـــد آثار دیگـــرش را 

نیـــز بخوانیم.
رمـــان  بـــود.  کتـــاب  ایـــن  ترجمـــه  مـــن  اول  قـــدم 
خ« دربردارنده 9 خاطره  »ماجراهای من در ارتش ســـر
و 10 داســـتان کوتاه است. البته داســـتان یازدهم آن را 
در ترجمـــه حذف کـــردم چراکه برای مخاطـــب ایرانی 

قابـــل درک نبود.

 بخش قابل توجهی از میراث هاشک
حاصل زندگی رسانه‌ای اوست!
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